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  .اشتراك احكام، تعهد طبيعي، اثبات، دليل، تقاص، ثبوت:  كليديژگانوا

  
براي بررسي نهادهاي حقوقي از جهت علم يـا جهـل افـراد، علـم حقـوق را بـه دو مرحلـة           

اي كـه صـرف نظـر از علـم و             ثبوت حوزة واقع اسـت؛ حـوزه      . كنند  ثبوت و اثبات تقسيم مي    
جهل افراد وجود دارد و تأثيرگذار است و اثبات تلاش به منظور كسب علم نـسبت بـه عـالم                    

. هاي اصلي فلسفة علم حقوق پرداختن به موضوع مـذكور اسـت            يكي از پرسش  . ثبوت است 
ايـن  : پـردازيم  اي كه در پيش رو داريد، به بررسي حوزة ثبوت در حقوق اسـلام مـي       در مقاله 

  .دهيم شناسيم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان مي نهاد را مي

  چكيده
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 در علم حقوق  ملاك تقسيم بندي: مقدمه

 گاه بر اساس ارتباط آن با حكومـت         :اند  مختلف تقسيم كرده   يهاي حقوق را بر اساس ملاك     علم
 اجرا به حقوق داخلي و      ةبر اساس حوز   كنند و گاه    مي  خصوصي تقسيم  يايا مردم به حقوق عمومي      

اما آنچه در اين نوشتار      )6،  تا  بي ،؛ جعفري لنگرودي   به بعد  81،  1381،  كاتوزيان(. يالملل  بين حقوق
اسـت؛    علم حقوق از جهت علـم يـا جهـل افـراد            درموجود  هاي     نهاد بندي تقسيم،  در پي آن هستيم   

  . يعني تقسيم علم حقوق به ثبوت و اثبات
 را بـا مفـاهيم مـشابه مقايـسه          ابتدا به تعريف لغوي و اصطلاحي ثبوت پرداختـه و آن           قالهدر اين م  

شود بـه بررسـي      مي وجود حقوقي ثبوت مطرح    در مورد   سپس با توجه به ترديدي كه گاه       ؛كنيم مي
    يا خير؟است پردازيم كه آيا ثبوت واجد هويتي مستقل از اثبات  مياين امر

گويي بـه   ؛ در اين بررسـي پاسـخ      نهاد از جهت حقوق اسلام است     اين  تمركز اين مقاله در بررسي      
  :شود  ميهدف طراحيمنزلة  زير به مسئلةدو 

خته شـده اسـت يـا    آيا نهادي به عنوان ثبوت يا مفاهيم مشابه آن در حقوق اسـلام شـنا      :  اول مسئله
  خير؟

  آيا حقوق اسلام براي ثبوت وجود حقوقي مستقل از اثبات قائل هست يا خير؟:  دوممسئله
) بـا تعـابير گونـاگون     ( اين است كه نهاد ثبوت       ،توان بيان داشت    مي  نگارنده ة عنوان فرضي  اآنچه ب 

  . دارد ود حقوقي مستقل از اثباتدر حقوق اسلام وجود داشته و وج
  

  و مفاهيم مشابه تعريف  ـ بند اول
   اصطلاحي  لغوي وتعريف )الف

   تعريف لغوي .1
.  آمـده اسـت  »استوار شدن و مـداومت ،  پايداري،  برجاي ماندن ،  ايستادن«در لغت ثبوت به معناي      

  )269، 1378،  سياح(
  
  اصطلاحي  تعريف .2

نكتـه كـه حقوقـدانان      با ذكـر ايـن       .پردازيم  مي در اين قسمت به تعاريف ارائه شده از حقوقدانان        
كه بين تعريف اين دو ارتباطي  اي    گونه كنند؛ به   مي  ثبوت و اثبات را به دنبال هم مطرح        طور عموم  به

بـا توجـه بـه لطمـه        ( تعاريف در دو قـسمت جداگانـه         ةنقل جداگان بنابراين   .معنوي ايجاد شده است   
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عنـوان بنـد اول      آنكـه    زير بـا  بـه همـين دليـل نـاگ        ؛زد  مـي   به تعاريف لطمه   )ديدن آن ارتباط معنوي   
  .پردازيم  ميتعريف ثبوت است به نقل و نقد تعاريف اثبات هم

 :در تعريفي از ثبوت و اثبات آمده است

 اثبـات و آن نمايانـدن   ة ثبـوت و آن وجـود واقعـي حـق اسـت و مرحل ـ        ةمرحل: داردحق دو مرحله    «
 )6، 1364 امامي، (».است مرحلة دادرسيوجود آن در 

  :استشدني ر اين تعريف ذكرسه نكته د
كه ثبوت هر نهـاد حقـوقي     در حالي؛تعريف ثبوت محدود به وجود واقعي حق شده است     آنكه   اول

  . گيرد  ميرا اعم از حكم يا موضوع و اعم از حق و غير آن را دربر
 ي اگر بپذيريم اثبات به معنـا      كه  در حالي  ؛ دادرسي شده است   ةاثبات تنها محدود به مرحل     آنكه   دوم

  .  نياز به دليل داردمرحلة دادرسيتحديد ايجاد علم به ، به واقع است تلاش براي علم يافتن نسبت
رغم مشكلاتي  بهبلكه ، اين وجود يك نهاد حقوقي نيست كه بايد اثبات شود       طور لزوم    بهسوم آنكه   

د نـه وجـود      شيء را اثبات نماي ـ    نبودشود كه     مي گاهي فرد ملزم  ،  كه بر اثبات عدم تصور شده است      
ايـراد   ايـن  نمايـد   مي ظاهر آن متعلق اثبات را تنها محدود به وجود         كهبالا  بنابراين بر تعريف    . آن را 

  . وارد است
  :و در تعريفي ديگر

ة  اقام ة مقام اثبات مرحل   كه  در حالي  ،الامر و عينيت خارجي است     واقع و نفس  ،  منظور از مقام ثبوت   «
  )50، 1369،محقق داماد( ».ست اابينه و به ثبوت رساندن ادع
 عبـارت عينيـت     ؛رسـد   نمـي   اصـطلاح درسـتي بـه نظـر        »به ثبوت رسـاندن   «علاوه بر اينكه عبارت     

 به كه در حالي: تخصيص ثبوت به عالم مادي است     ،  خارجي هم با توجه به تقابل آن با امور اعتباري         
  . گيرد  ميبر را دررسد ثبوت هم عالم اعتبار و هم عالم واقع  مينظر
  : ر تعريفي ديگر گفته شده است كهد

نظـر از علـم و جهـل         الامر صرف  ثبوت در اصطلاح اشاره است به وجود هر چيز در واقع و نفس            
  )187 ،1385، جعفري لنگرودي(. نامند  اثبات آن چيز ميةانسان و مرحله علم به چيزي را مرحل

مگر آنكـه علـم    ؛ نيز باشدچه حاصل اثبات ممكن است ظن ؛نيستمنطقي ، انحصار اثبات به علم 
تـر بـراي     تلاش براي علم يافتن تعريفي مناسبرسد  ميبا اين حال به نظر. را اعم از قطع وظن بدانيم   

 . شك باشد؛ حال حاصل اين تلاش ممكن است علم يا ظن باشد يا جهل و  اثبات
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 ثبـوت واجـد     يـن رو  از ا  .باشدبالا  تعريف  ،  تعريف از ثبوت  ترين    رسد جامع   مي با اين حال به نظر    
  :است زيرهاي  ويژگي

نمايـد يـا      مـي   قـانوني كـه مقـنن انـشاء        ؛يا موضـوع   باشد كه حكم از اين  ماهيت ثبوت اعم است    -
  . شود  مي ثبوت ناميده،شود  مي كه در جهان خارج واقع)عمل يا واقعه حقوقي(موضوعي 

عتبـاري و   ا بلكه امور  ؛يستبه معني جهان طبيعت ن    تنها   اما واقع در اينجا      ،ثبوت عالم واقع است    -
؛ 91،  1385 ،مظفـر : .ك. ر بـراي تعريـف امـور اعتبـاري       (. گيـرد   مـي  بـر بلكه انتزاعي را نيـز در     

 )3، 1384، شهيدي؛ 52، 1358، طباطبايي

؛ نيـست حيات ثبوت بسته به علم يـا جهـل مـا     يعني ؛ثبوت در جهان خارج از ذهن ما قرار دارد       -
 . م باز هم وجود داردثبوت حتي اگر به آن علم پيدا نكني

به اين دليل ساده كه ابتدا بايد امري واقع شود تا سپس دنبال علم به               . ثبوت مقدم بر اثبات است     -
  . وقوع آن باشيم

اي  اي در عالم خارج است و اثبـات مرحلـه          ثبوت مرحله . اثبات را نبايد جزئي از ثبوت برشمرد       -
پس اين دو مرحلـه جـدا از هـم          . ثبوت است  ةدر وجود يك فرد كه به دنبال راه يافتن به مرحل          

هستند، راست است كه هدف از اثبات، راهيابي به ثبوت است اما اين به معنـاي دخـول اثبـات                     
  1)3، 1385دي ، ميرشكاري(. در ثبوت نخواهد بود

  
  مفاهيم مشابه )ب

   عنداالله .1
رسـد معـادل       مـي  توان يافت كـه بـه نظـر          اصطلاحات ديگري مي   2در فقه جدا از اصطلاح ثبوت،     

علامـه حلـي در مبـادي       بـراي مثـال      .اسـت  »عنـداالله «عبـارت   از جمله اين اصطلاحات     . ثبوت باشند 
                                                 

كار گويا هنوز هم متوجه موارد كاربرد  گذار مسامحه قانونواهد بود كه بگوييم     در پايان اين قسمت خالي از فايده نخ       . 1
: دهـد   اعتباري فرض عاقل بودن مقنن را نـشان مـي           هايي كه بي   نمونه:  موارد زير  براي نمونه بنگريد به   . اين دو نشده است   

 است   »هاي ثبوت زنا در دادگاه     راه«قانون مجازات اسلامي    ) حدود(كتاب دوم    از   )حد زنا (باب اول   عنوان فصل دوم از     
از كتاب  ) حد لواط(هاي اثبات جرم فوق پرداخته است؛ عنوان فصل دوم ازباب دوم  كه در آن فصل تنها از راه در حالي

هاي ثبوت مـساحقه در دادگـاه همـان          راه«: همان قانون  128 ةمادكه نامتناسب با مواد مندرج در آن است؛         ) حدود(دوم  
حـق   اقـرار بـه امـري نمايـد كـه دليـل ذي               هرگاه كسي «:  قانون آيين دادرسي مدني    202 ةماد» . ت لواط است  هاي ثبو  راه

 هر سـند در وجـه حامـل    ةدارند«: انون تجارتق 320 ةماد» . طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست        بودن
 .»... وت خلاف مگر در صورت ثب،شود محق محسوب مي  مالك و براي مطالبه وجه آن

بداية الوصول فـي    ؛  84قوانين الأصول، ميرزا قمي، ص      . (در كنب فقهي از اصطلاح ثبوت و اثبات استفاده شده است          . 2
 منتهـى  ؛152، ص 2 كتـاب الحـج، خـويي، ج    ؛52، ص 1شرح كفاية الأصول، الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضـي، ج         

؛ با اين حال با استقرايي كه به عمل آمد )20، ص 1ديث، خويي، ج معجم رجال الح؛ 484، ص 6الدراية،  شوشتري، ج 
 كارگيري اين دو اصطلاح در معناي دقيق و استفاده از آنها در مباحث مختلـف در اثـر يكـي از فقهـا                  مشخص شد كه به   
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كنـد بـه ايـن مـضمون كـه در          اي را نقل و سـپس نقـد مـي           در مبحث واجب تخييري عقيده     الوصول
 واجب تخييري هم به مانند واجب عيني تنها يك واجـب وجـود دارد و ايـن واجـب عنـداالله معـين                      

 بـه  )72، 1011،ثـاني شـهيد   ؛103، 1404 ،حلـي علامـة  (. است و تنها براي ما مكلفين غيرمعين است      
 . عبارت ديگر ثبوتاً يك واجب وجود دارد اما براي ما علم به آن وجود ندارد

  :توان پي برد در يكي ديگر از كتب فقهي به تشابه عنداالله با ثبوت بهتر مي
 و لا اثـم عليـه و     )عنداالله تعالى يجوز لـه قتلهمـا      : يعني(فله قتلهما   إذا وجد مع زوجته رجلا يزني،       «

) الولي(القصاص  : أي(عليه القود   ) ظاهرا  ولكن مع عدم قدرته على إثبات ذلك شرعا و         (:في الظاهر 
عبارات داخـل پرانتـز از سيدصـادق شـيرازي در پـاورقي             . 940،  1409 ،محقق حلي (» )ولي المقتول 

  .)كتاب مذكور است
شود نويسندة فوق جواز قتل را در مورد فوق، ثبوتاً پذيرفتـه اسـت و بـه تعبيـر          نكه ملاحظه مي  چنا

خودش عنداالله قتل هر دو جايز است صرف نظر از اينكه بتواند مشروع بودن قتـل را اثبـات كنـد يـا           
  1.خير، اما اگر نتواند اثبات كند، شرعي و ظاهري قتل مرد جايز خواهد بود

  
  حكم واقعي.2

تعريـف  ؛ تعريـف ثبـوت بـه        نيـست ز اين جهت كه حيات ثبوت به علـم يـا جهـل افـراد وابـسته                  ا
 حكم واقعي عبارت است از حكم شرع در هر        « چه   رسد؛  نزديك به نظر مي   » حكم واقعي «اصطلاح  

 ».اي بدون توجه به علم و جهل مكلف كه ممكن است بدان پي ببرد و ممكن اسـت پـي نبـرد                       قضيه
 )160،  1313 رشـتي، بـدايع الافكـار،        ؛456،  1409؛ كاظمي، فوايد الأصول،     299،  1383،  محمدي(

. بنابراين در مورد حكم واقعي حكم در عالم واقع وجود دارد و لو آنكـه مكلـف بـه آن علـم نيابـد                       
 توجه بـه ايـن نكتـه لازم اسـت كـه حكـم               )157،  1417،  صدر؛  6،  1385علامه محمدرضا،   ،  مظفر(

ست و از حيث رتبه مؤخر از آن است، بنابراين با كاشف شدن حكم              ظاهري در طول حكم واقعي ا     
  . رود واقعي به كنار مي

                                                                                                                   
.: ك. ر. سـت ايشان، به كرات در كتاب خود، به مسائل مختلف از دو بعد ثبوت و اثبـات نگريـسته ا                . نمود فراواني دارد  

مبحث واجب اصلي  (250، ص3، ج 1411، تحريرات في الاصول، مؤسسة نشر آثار امام، )1356(خميني، سيدمصطفي،   
  . پردازد كه در دو مقام ثبوت و اثبات به بررسي حصر مي163، ص 5و نيز همان، ج  ؛)و تبعي

د دارد؛ براي ديدن مصداقي از اين عدم تطابق         البته نگارنده در تطابق هميشگي عبارت مورد بحث با واژة ثبوت تردي           . 1
كل من سـرق مـن مـسلم شـييا قـد      : فقال.. .ما رواه محمد بن مسلم بن الصحيح، عن الصادق« :به عبارات زير توجه كنيد  

  العلامـة الحلـي،    »حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عنداالله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربـع دينـار أو أكثـر                     
  . 214، ص 9، ج 1419، 1، چ الإسلامي ختلف الشيعة، مؤسسة النشرم
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با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كـه ثبـوت عـام اسـت و شـامل هـر حكـم يـا موضـوعي                            
  . كه حكم واقعي تنها مختص احكام است خواهد شد؛ در حالي

  
  وجود در منطق. 3

  . دو وجود حقيقي و دو وجود اعتباري:  وجود است4هر شيء از لحاظ منطقي داراي 
  مانند وجود هر كس براي خود از قبيل افراد انسان؛: وجود خارجي .1
نقـش بـستن    . عبارت است از علم ما به اشياي خارجي و مفاهيم و علوم ديگـر             : وجود ذهني  .2

 .صور اشياء در ذهن را وجود ذهني گويند كه همان علم است

  . اند زيرا وجود آنها قراردادي و اعتباري نيست اين دو نوع وجود حقيقي
  وجود لفظي؛ .3
 قيـصري رومـي،   ؛350، 1418 ،حلـي علامـة  ؛ 42،  1377مظفـر، محمدرضـا،     . (وجود كتبـي   .4

 ، عبــد الهــادي الفــضيلي؛444حواشــي الــشرواني،  ،عبــادي شــرواني و؛66ص  ،1375 محمــدداوود،
 )35، 1412طباطبايي، ؛ 59 ـ 58، 1981 ،صدرالدين محمد، شيرازي ؛46خلاصة علم الكلام، 

تواند مرادف تقريبي ثبـوت       صرف نظر از دو وجود لفظي و كتبي، دو وجود خارجي و ذهني مي             
با اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه علماي منطق براي علم ما به اشياي                . و اثبات باشند  

كـه بـه عقيـده نگارنـده      اند، در حالي  خارجي، وجودي متمايز از خود وجود خارجي شي قائل شده           
  . توان وجود مستقل در نظر گرفت براي اثبات نمي

  
  نومن و فنومن. 4

  :به عقيده كانت واقعيات خارجي دو ساحت دارند
  شود؛ ساحتي از شيء كه براي قواي ادراكي ما ظاهر مي .1
 . شود ساحتي از شي كه براي ما نمايان نمي .2

توانستيم نومن را درك كنـيم، ولـي هرگـز مـا              عقلي داشتيم مي  بر اساس نظر كانت اگر ما شهود        
دانيم كه واقعيتي در خارج، مـستقل از مـا            اي از ادراك غيرحسي نداريم، اما اين امر را نيز مي            تجربه

 ,Stumpf, Samuel. (به نـام واقعيـت نـومني وجـود دارد كـه علـت واقعيـات پديـداري اسـت         

enoch, Socrates, 1998, p. 309( 
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    ترديد در وجود حقوقي ثبوتد دوم ـبن
در قسمت قبلي با مفهوم ثبوت آشنا شده و جايگاه آن را در كنار مفاهيم مشابه ديديم، امـا آنچـه              

در واقـع ايـن   . در اين قسمت خواستار بررسي آن هستيم، مسئلة ترديد در وجود حقوقي ثبوت است 
وجـود   ك نهاد حقوقي كه در عالم ثبوت بـه سؤال بايد مطرح و به آن پاسخ داده شود كه آيا براي ي       

واقـع اگـر نهـادي     در   توان وجود حقوقي قائـل شـد يـا خيـر؟            آمده است، اما اثباتاً شناخته نشده، مي      
تـوان   آيا براي ثبـوت مـي  و به عبارت بهتر  خيزد؟  اي بر مي    ن فايده آاثبات نشود باز هم با صحبت از        

ن قسمت از دو ديدگاه مختلف به بررسـي ايـن سـؤال             در اي وجود حقوقي متمايز از اثبات قائل شد؟      
  . خواهيم پرداخت

  
  ترديد در وجود ثبوت: ديدگاه اول) الف

  : قرار گرفته استاشكالثبوت از دو جهت مورد 
هاي حقوقي متوقف بر اين اسـت          چه جريان آثار نهاد    ؛ثر است ا بيثبوت بدون علم بشر      اول آنكه 

براي مثال  1.به آن اثر بخشند دست آمده    به و سپس با توجه به علم        كه افراد بشر به آن علم پيدا كنند       
نمايـد   گذرد و موصي فوت مـي      فرض كنيم وصيتي انشاء شده است و مدتي طولاني از انشاء آن مي            

 آيا از اين وصيت كه در عـالم ثبـوت شـكل گرفتـه اسـت                 نيست،كس از وقوع وصيت مطلع       و هيچ 
يعنـي بـدون   (بينيم كه ثبوت بدون اضافه شدن علم بشر به آن  ميپس . خيزد؟ مسلماً خير    اثري بر مي  

  . اثر است بي) اثبات
اهميتي خود ثبوت  توان گفت كه اين امر به معناي بي   اثر بودن ثبوت بدون اثبات مي      بيدر جواب   

نيست؛ ثبوت اثر خود را خواهد داشت دليل اين امر هم اين است كه در همان مثال وصيت بعد علم                 
آثار آن از زمان وصـيت خواهـد بـود نـه از زمـان               ) ايقاع(ع وصيت با توجه به ماهيت وصيت        به وقو 

  )19 ،1384ميرشكاري، عباس، . (علم به تحقق وصيت

                                                 
وسيله يكي از ادلـه اثبـات نـشود          نمايد هر گاه به     كسي كه دعوي حقي بر ديگري مي      «: 3، ص   1364، بهار   6امامي، ج . 1

تـوان   ميتوان حمايت از آن را از هيئت حاكمه خواست اين است كه               دهد، زيرا نمي    آن حق ارزش خود را از دست مي       
در نظـري پيـشروتر،   » .كنندة حق ناميد يا به عبارت ديگر گفت كه ارزش حق منوط به وجود دليل اسـت           دليل را تكميل  

چنانكـه برخـي همـين عقيـده را در     : گيـرد  وجود ثبوت ناديده انگاشته شده است و تنها اثبات در معرض توجه قرار مـي              
 ,Jarkko tontt, right and prejudice:  دارد نـه خـود مـتن   تفسير متن دارند كه اين تفسير متن است كه وجـود 

ashgate, England, 2003. p. 39..   
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بلكه ثبوت با توجه به افرادي كه براي آنها اثبات         شود؛  دوم آنكه ثبوت امري واحد محسوب نمي      
لازم اسـت بـه دو ديـدگاه    )  وحـدت ثبـوت  ودنب ـ(براي بررسي اين موضـوع       1.يابد  شود تعدد مي    مي

  :متعارض در فقه توجه شود
نظـري حكـم واقعـي     اولين مكتب، مكتب مصوبه است كـه اعتقـاد داشـتند كـه نظـر هـر صـاحب              

 ،نظر مخالف وجود داشـته باشـد      پنج   بنابراين اگر در يك مسئله       .خداست و بايد طبق آن عمل شود      
و لكن هذا معنـاه التـصويب الـي         «: 6، ص   1اصول، ج    ،مظفر. (نظر عين صواب و واقع است     پنج  هر  

و در واقع حكم خداوند از ظـن مجتهـدان          ) »...اي ان احكام االله تعالي تابعه لاراء المجتهدين         المعتزله
 اجتهـادش بـدان     ةتصويب يعنى اعتقاد بر اينكه آنچه مجتهد به وسيل        به عبارت ديگر    : كند  پيروي مي 

   )84 ،1399محمدجواد مغنية،  ؛13، 1371 ،قميميرزا . (رسد همان حكم االله است يم
نظـران   دومين مكتب تخطئه نام دارد كه معتقد است در هر مسئله به فرض كـه از جانـب صـاحب                   

بـر اسـاس   . شـوند    فقط يكي صواب است و باقي خطا محسوب مي         ،نظرهاي مختلفي ارائه شده باشد    
در ) 98،  1371،  مـشكيني . (تهـاد دارد  اين نظر حكم واقعـي، يكـي اسـت كـه وجـودي ممتـاز از اج                

فـرع بـر وجـود حكـم        ) اثبات(: طرفداري از اين عقيده گفته شده است كه اجتهاد و استنباط حكم             
 متكلمـان طرفـدار نظريـه نخـست و     اغلب. است، پس معقول نيست كه اصل تابع فرع باشد     ) ثبوت(:

، همـان،  17، 1381عفري لنگرودي، ج(. هستند اماميه طرفدار نظر دوم ة فقهاي اهل سنت و هم     بيشتر
1382 ،80(  

قابل مقايسه با تفكرات اهـل كـلام در مـورد عـدالت الهـي               بحث ذكرشده در بالا     به نظر نگارنده    
به اين معني كه در عالم ثبـوت  است و نه ظلم و   از نظر اشاعره هر فعلي در ذات خود نه عدل. است

 بنـابراين  .ي از آن جهت عدل است كه فعل خداستفعل هرچيزي به منزلة شر يا خير وجود ندارد و 
امـا   2، بنابراين هر چه او بكند عين صوابست و محض خيـر           ،صفت عدل، منتزع است از فعل خداوند      

                                                 
آيد؛ پيل در آن داستان براي هر يك از افرادي كـه در پـي شـناخت آن                    داستان پيل در تاريكي در مثنوي فرا ياد مي        . 1

  :گويد د ميحافظ اما بر اساس مشرب خاص خو: شد گر مي بودند به ظاهري متفاوت جلوه
  »جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند«

نكتة اول آنكه، حقيقت، واحد است و نكتة دوم آن است كه حقيقت همچون حكم               : دو نكته در اين شعر مشهود است      
  .گردد واقعي است و افسانه چون حكم ظاهري كه تنها سبب معذور شدن فرد از عقاب مي

 انبيـاء  ة سـور 23 ةيآني اين عقيده نيز آ مبناي قر»ز نيكو هر چه صادر گشت نيكوست      «به تعبير شيخ محمود شبستري      . 2
در ــ  128، ص1 كيميـاي سـعادت، ج  : .ك. ر براي مطالعـه بيـشتر    » لا يسئل عما يفعل و هم يسالون      «: فرمايد  ه مي كاست  
گناه امر است نيكوسـت و        بيني كه چون كشتن گوسفند بي     ن: خوانيم  مي) 122 و 121ص( شرح تعرف كلاباذي     ةخلاص

جنايتي   ست زشت است اينجا با جنايت كفر كشتن زشت آمد و آنجا بي            اكشتن جهود و ترسا و كافر مذهبي چون نهي          
هاي حقوقي در حقوق اسلام  به نقل از مكتب  ( در شرح گلشن راز لاهيجي       » فرق نيست مگر امر ونهي     ،كشتن نيكو آمد  

 »هولاء في الجنه و لا ابالي بمعصيتهم و هولاء في النار و لا ابالي بطاعتهم«: آمده است) 119ص 
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 پـس عـدل   .كه حسن و قبح اشياء ذاتي است نه به اعتبار حكم خداوند          دارند  در مقابل معتزله اعتقاد     
 به 1.گونه از نواميس پايبند است اوند نيز به اينذات زشت است و خددر است و ظلم  نيكدر ذات 

  . اين ترتيب خير و شر در عالم ثبوت وجود حقوقي مستقل دارند
عنـوان  بـراي مثـال     . گيـرد   گاهي خود قانون گذار هم ثبوت را ناديـده مـي          علاوه بر اين دو ايراد،      

. اسـت  »لك خاص ندارد  در اموالي كه ما   «مدني  فصل سوم از باب اول از كتاب اول جلد اول قانون            
كـه    در حـالي  . گويد   از اموال مجهول المالك سخن مي      28 ة ماد ،در بيان مصاديق اموال بدون مالك     

تـوانيم   دانيم اين نوع مال در عالم ثبوت داراي مالك است اما چون براي ما ناشناخته است و نمي         مي
ل مجهـول المالـك را در رديـف    مالك را اثبات كنيم قانون گذار عالم ثبوت را ناديده گرفتـه و مـا   

اي بر اين امر باشد كه از نظر مقنن آنچـه             تواند نشانه    اين مورد مي   . است داده اموال بدون مالك قرار   
  2.اهميت دارد اثبات است نه ثبوت

 مـادة   1توجهي خود را به وجود عالم ثبوت نشان داده است، بنـد               گذار بي   مورد ديگري كه قانون   
آيـد كـه حكـم آن حكمـي اثبـاتي              به خوبي برمي   1كه از لحن بند       در حالي .  قانون مدني است   976

گذار هم  گويد؛ يعني قانون گذار از احكام ناظر به عالم ثبوت سخن مي       است در بندهاي بعدي قانون    
  . تفكيك ميان عالم ثبوت و اثبات را چندان محكم و دقيق ندانسته است

چنانكه بر اساس نظري مـشهور، هـر        . هميت اثبات باشد  تواند مؤيد ا    در فقه نيز برخي از عقايد مي      
، محقق اردبيلـي ( كس كه به قضات جور رجوع كند به صرف رجوع و بدون نياز به اخذ محكوم به         

جدا از آنكه از نظر عبادي عاصي و فاسق دانسته شده، از نظر فقهي نيـز مـستحق اخـذ                    ) 687،  1364
حكـم داده باشـد كـه در عـالم ثبـوت نيـز وجـود        محكوم به نيست؛ هر چند كه قاضي فوق به حقي      

 بـراي   )687، ص   1364أردبيلـي،   ؛ محقـق    164د الحكـيم، مـصباح المنهـاج،        محمدسعي(داشته باشد   
، ص 1318شـاكري،  . (اينكه با حكم طاغوت كه حق حكومت ندارد، حق خود را اخذ كرده اسـت       

 ؛31 ،40ج، 1365، نجفـى ؛  66، ص   3، ج   ه، شرح اللمع  شهيد ثاني    ؛13ص  ،  1409،  حر عاملي  ؛136
  )481، ص 1423، محقق سبزواري؛ 687، تا ، بيمحقق اردبيلي ؛110، 1414 شهيد ثاني 

                                                 
 .52  ـ50 ص، عدل الهي،مطهرياستاد . 1
توان نتيجه گرفت كه عنوان يك باب ماهيت موضـوعات منـدرج              در مورد تبويب قانون مدني هم به قطع و يقين نمي          . 2

 1129 و   1128، وجـود مـواد      در تعيين ماهيـات   هاي نقض قاطعيت تبويب      ثالاز جمله م  . سازد  در آن باب را مشخص مي     
يعنـي درج مـال مجهـول المالـك در     ؛ امكان فسخ نكاح اسـت  ردامو  با موضوع طلاق در فصلي با عنوان در   انون مدني ق

توان ذكر  عيت نميبنابراين به قاط. كند كه اين مال واقعاً مجهول المالك است فصل اموال بدون مالك دلالت بر اين نمي
دليـل بـر نـشناختن ثبـوت توسـط مقـنن            » در اموالي كه مالـك خـاص نـدارد        «مال مجهول المالك را در فصلي با عنوان         

 . دانست
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 فرايند اثبات در وجود ثبوتي نهادهـاي حقـوقي باشـد؛ بـه عبـارت      اهميتتواند مؤيد  اين نكته مي  
ايـن طريـق در   رعايـت ننمـودن   . ديگر اثبات يك پديده بايد از طريقي پذيرفته شده صورت بگيـرد        

  . نهايت سبب خواهد شد كه وجود ثبوتي حق نيز زير سوال رود
  
  اعتقاد به وجود ثبوت :ديدگاه دوم) ب

بنابراين  .حقوق در پي ترتيب اثر دادن به نهادي حقوقي است كه در عالم خارج ايجاد شده است                
عنـوان  نه بـا    واقع اثبات   در  . در اين مسير نيازي نيست كه به اثبات آن نهاد حقوقي اصالت داده شود             

شود؛چه ما با فرض ثبوت يك نهاد است كه در پي اثبات              از تبعات ثبوت تلقي مي    بلكه  يك مرحله   
 در نتيجـه ثبـوت مقـامي فراتـر از           :بنابراين ارزش اثبات تنها در حد شناخت ثبوت اسـت         . هستيمآن  

يـشتري داشـته اسـت تـا اثبـات؛ از           به نظر نگارنده ثبوت در نظام حقوقي ايران تـأثير ب          . يابد  اثبات مي 
گراست؛ يعني نظامي كه توجـه خـود را          همين رو است كه معتقديم نظام حقوقي ايران نظامي ثبوت         

در اين قسمت بـه بررسـي ديـدگاهي خـواهيم پرداخـت كـه بـراي          . نمايد  معطوف به عالم ثبوت مي    
  . ثبوت وجود حقوقي مستقل از اثبات قائل است

  
  ثبات براي وجود و ترتب آثار ثبوتنبود نياز به ا. 1) ب

ايـن مـوارد    . شود  اجرا مي وجود دارد يا    توان مواردي را يافت كه يك نهاد بدون نياز به اثبات             مي
تـوان    كـه مـي   نيـست    آنكه قصد نگارنده از اين احصاء، حصر مواردي          مهم ة اما نكت  ،آيد  در زير مي  

  . حق را بدون نياز به اثبات اجرا كرد
بديهي است در موردي كـه طـرفين يـك حـق در وجـود آن ترديـد و اخـتلاف               ه  نكتة ديگر آنك  

تـوان گذشـت كـه        اما از حق نمي   نمود،  توان حق را اجرا       ندارند بدون آنكه نيازي به اثبات باشد مي       
شـود كـه       وجودي حقـوق در مـوردي مطـرح مـي          ةزيرا فلسف . اين مورد از عالم حقوق خارج است      

  . ا حل كردنتوان به صلح و سازش مسائل ر
  

   اشتراك احكام ميان عالم و جاهلاول ـ
تواند براي اسـتناد در بحـث حاضـر مطمـح       مي»اشتراك احكام ميان عالم و جاهل  «بحثدر فقه،   

 كـه در ايـن قـسمت بـه آن خـواهيم             نظر قرار بگيرد و به تعبيري، مدافع وجود حقوقي ثبـوت باشـد            
است كه حكم خـدا بـراي موضـوع در واقـع ثابـت              يكي از قواعد مورد اجماع اماميه اين        . پرداخت

 در هر حـال مكلـف بـه آن حكـم            ؛ علم داشته باشد و خواه نداشته باشد       حكمخواه مكلف به     .است
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شـود؛   به اين ترتيب علم مكلف نه از شرايط وجودي حكم كه شرط تنجز حكم محسوب مي          . است
ب و در صورت جهل سبب معذور       گونه كه علم به حكم و مخالفت با آن سبب استحقاق عقا            به اين 

، ص  1412روحـاني،   ؛  309،  1420أنـصاري،   ؛  18،  1411 ،خـويي ؛  7،  1409،  زيشـيرا . (بودن است 
ان ذكر الـدليل علـى      «: 45 ص   ،1417سيدالمصطفوي،  ؛  148روحاني، المسايل المستحدثة، ص     ؛  80

ة لا تحتـاج الـى      اعتبار قاعـدة الاشـتراك كـان مـن بـاب العمـل بـسيرة المحققـين والا هـذه القاعـد                     
بجنـوردى،  ؛  162 ،1409،  كـاظمي ؛  488، ص   1405عراقـي،   ؛  »الاستدلال، لانها من ضروريات الفقه    

قـا  آنهاية الافكار، تقرير بحث     ؛  14، ص   2منتهى الاصول، ج     ،الموسوي البجنوردي ؛  13 ص   ،1419
الاماميـة علـى    قام اجماع   «: 35،  34، ص   3اصول الفقه، ج     ،مظفر؛  488، ص   3ضياء، للبروجردي، ج    

محاضـرات فـي اصـول الفقـه، تقريـر بحـث            ؛  ».ان احكام االله تعالى مشتركة بين العـالم والجاهـل بهـا           
ص ،  1419،  قمـي ؛  36،  1414المحكم في اصـول الفقـه، حكـيم،         ؛  274، ص   2الخويي، للفياض، ج    

 دليـل «: 395، ص امـام خمينـي  ثـار  آمعتمـد الاصـول، مؤسـسة نـشر     ؛ 93ص  ،1412 ،روحاني؛ 117
اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل هو اطلاقـات الكتـاب والـسنة، ولا احتيـاج الـى التمـاس دليـل                     

  )479، ص 1منتهى الدراية، الشوشتري، ج ؛ »اخر،
در ايـن نظـر      .دانـد    حكـم مـي    ةدر مقابل اين عقيده صاحب كفايه قرار دارد كه علم را علـت تام ـ             

سي كـه علـم بـه حكـم نـدارد حكمـي وجـود        در حق ك ـ حكم خدا فقط براي عالم ثابت است پس   
 )67 ،65، ص2  ج،اصول مظفر(. ندارد

  
 تقاصدوم ـ 

هـر فـردي    توان گفت كه زماني كه وصول حقي، به طور متعارف متعذر باشد               به طور اجمالي مي   
احقـاق حـق    توانـد      بدون محدوديت در نوع مال من عليه الحق مي         ، مطلع باشد  وجود اين حق  كه از   
، شهيد ثـاني     ؛398،  397، ص   2الغايه القصوى، ج    ،  يزدي؛  462ص   ،1419ق النراقي،   المحق. (نمايد
، الحـدايق الناضـره، ج      محقـق بحرانـي   ؛  520 ؛310، ص   1410 الگلپايگاني،   ؛280،  279، ص   لرساي

  )397، ص 20
حال ممكن است اين عدم امكان وصول حق به دلايل مختلفي باشـد از جملـه آنكـه طـرف حـق                      

حواشـي  ؛  55،  53، ص   4، شـرح اللمعـه، ج       شهيد ثاني   ( اصل حق را انكار كند،       تقاص ممكن است  
، 3 ج   مـستدرك سـفينه البحـار،         الـشاهرودي،  ؛239،  238، ص   5العبادي، ج    الشرواني، الشرواني و  

كـشف   الفاضـل الهنـدي،   ؛  689،  688، ص   2، ج    كفايـه الاحكـام    ،محقق سبزواري  ؛415،  414ص  
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 ةالعرو، يزدي(رغم تأييد از پرداخت و اداي آن مماطله نمايد،       ا آنكه به  ي) 98،  97، ص   10 ج   اللثام،  
يا ادعاي سقوط حق نمايد     ) 67الاقطاب الفقهيه، ص    ابن ابي جمهور،     ؛731،  728، ص   6ج  ،  الوثقى

 ؛214، ص   2ج  ي،   الـوثق  ةالعـرو  ،  يـزدى (. اشته باشـد  توان اثبات حق خود را ند     يا آنكه صاحب حق     
 ـ ـ 254 الرسايل التـسع، ص      ،محقق حلي  ؛193، ص   2، ج    ات في اجوبه السؤالات   گيلانى، جامع الشت  

255(  
. توان نسبت به حـق عينـي يـا دينـي مـن عليـه الحـق اعمـال تقـاص نمـود                در نتيجة شرايط بالا مي    

با اين   )281الدر المنضود، ص    ابن طي الفقعاني،     ؛721،  715، ص   6لعروه الوثقى، ج    ،  السيداليزدي(
 محيى الـدين النـووي،    ( .پذير است  تقاد دارند تقاص تنها در رابطة دو حق ديني امكان         حال برخي اع  

   )239، 238، ص 5؛حواشي الشرواني، الشرواني والعبادي، ج 263، ص 5 الطالبين، ج ةروض
تواند مـال خـود    اگر حق، عيني باشد و گرفتن مال مورد حق بدون مشقت ممكن باشد، مالك مي     

اما اگر امكـان دسـتيابي   ، رت تقاص از مال ديگري از مديون جايز نخواهد بود   را بگيرد؛ در اين صو    
، العروه الوثقى، يزدي. (به خود مال ممكن نباشد، تقاص از مال ديگري از مديون ممكن خواهد بود          

) ب(مال  ) الف( براي مثال اگر     )437،  436، ص   2، تحرير الوسيله، ج     خميني؛  721 ـ 715، ص   6ج  
توانـد از   مي) ب(به عنوان امانت قرار بگيرد     ) ب(در دست   ) الف(شد و سپس مال     را غصب كرده با   

بهجت، توضيح المسايل، ص    ( بردارد،   به عنوان تقاص   مال خود    همان مقدار مال امانت داده شده به      
بـراي مثـال اگـر      . اما اگر حق ديني باشد محدوديتي در نوع مـال مـورد تقـاص وجـود نـدارد                 ) 370

توانـد از مـال فرزنـد خـود بـا عنـوان               پرداخت نفقه مادر خود اقدام نكند، مادر مي       فرزندي نسبت به    
  )169، ص 3شهيد اول، دروس، ج . (تقاص حق نفقه خويش استفاده كند

 فقها وجود يك نهاد حقوقي در عالم ثبـوت بـه   رشود كه از نظ  بالا مشخص مي شرايط در   دقتبا  
توان اعمال تقـاص كـرد        نسبت به حقي مي   چه  . رود  يال نم ؤ زير س  ،اين دليل كه اثبات شدني نيست     

كه آن حق در عالم ثبوت وجـود داشـته باشـد و از لحـاظ حكمـي نيـز ترديـدي در مـشروعيت آن                       
اما در موضوع ممكن است اين حق مورد اختلاف باشد؛ براي صاحب حق دليلي براي اثبات                نباشد،  

امـا اصـل حـق در       ) 239،  238، ص   5، ج   العبـادي  حواشي الـشرواني، الـشرواني و     (حق خود ندارد،    
تـوان    نسبت به حقوقي كه بدين شكل مورد اخـتلاف هـستند نمـي            حكم نبايد مورد اختلاف باشد و       

دليل ايـن  . چه اين اختلاف ناظر به اصل حق باشد چه ناظر به محدودة آن    . حق تقاص را اعمال كرد    
ا حقي كـه نـسبت بـه آن اخـتلاف           امر اين است كه هدف تقاص دفاع از حق مشروع افراد است، ام            

بنابراين ابتدا بايد اين اختلاف حكمـي از بـين          . توان حقي مشروع دانست     حكمي وجود دارد را نمي    
  . برود تا بتوان نسبت به اعمال تقاص اقدام نمود
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در مقـام    1جدا از مستندات و دلايل قرآني و روايي كه براي توجيه حق تقاص بيـان شـده اسـت،                  
از آنجا كه فقها اعتقاد دارند هر حقي صرف نظر از آنكه به اثبات برسد يا نه               وان گفت   ت  بيان مبنا مي  

در فرضي كـه اخـذ      شود؛ پس نه تنها براي اجراي يك حق نيازي به اثبات نيست و                موجود تلقي مي  
 باشد امكـان تقـاص پذيرفتـه شـده اسـت،            پذير امكان حق با رجوع به حاكم مشروع و با دليل كافي         

؛ 281الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ص       ؛  187،  185، ص   20، ج   محقق بحراني  الناضره،   الحدايق(
 حتي نسبت به حقي كه در عالم ثبوت وجـود داشـته باشـد،               )437، ص   2، ج   خمينيتحرير الوسيله،   

، شرح اللمعـه،    شهيد ثاني   . (توان براي استيفاي آن حق اقدام به تقاص نمود          اما اثبات نشده است مي    
، ميـرزاي قمـي   جامع الشتات،    420،  417، ص   1، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،    ؛50 ـ 47، ص   2ج  
 ، 385 ـ 383، ص   3، جامع الشتات، ج     ميرزاي قمي ؛  281، ص   يزديجواب،    سؤال و  449، ص   4ج  

 ـ ـ 564، ص 1گلپايگـاني، ج   ؛ 87، ص 2گلپايگـاني، ج   ،  587 ـ ـ 584، ص 22، ج محقق بحرانـي 
565(  

گيرنده بايـد نـسبت بـه        ال ممكن است گفته شود كه در فقه اعتقاد بر آن است كه تقاص             با اين ح  
  :دو مورد زير علم داشته باشد تا بتواند به اعمال حق تقاص بپردازد

  2.اول، علم به ثبوت حق خود داشته باشد
 ، ص 2گلپايگـاني، ج    . (علم به نبود امكان وصول حق خود به طريـق متعـارف داشـته باشـد               : دوم

  . در صورتي كه علم به اين دو امر نداشته باشد تقاص جايز نخواهد بود) 284
به اين ترتيب، صرف وجود يك نهاد در عالم ثبوت كافي براي تحقق تقاص نيست، بلكه علم به                  

به اين ترتيـب وجـود حقـي كـه بـه      . گيرنده شرط است   وجود يك حق در عالم ثبوت توسط تقاص       

                                                 
) فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (194در اين مورد به سورة بقره، آية . 721   ـ715، ص 6عروه الوثقي، يزدي، ج . 1

 اسـتناد شـده     صحيحه حضرمي در مورد اخبار نيز به      . اشاره شده است  ) قبوا بمثل ما عوقبتم به    فعا (126و سورة نحل، آية     
براي مطالعة بيشتر   . نمايد، جواز تقاص را پذيرفته است       است كه آن حضرت در مورد مديوني كه از اداي دين امتناع مي            

  . 451 ـ 447، ص 17مستند الشيعه، المحقق النراقي، ج .: ك.ر
؛ آنچه مسلم است اين است كـه بـا   179، 177جواب، يزدي، ص    سؤال و  449، ص   4تات، ميرزاي قمي، ج     جامع الش . 2

براي مثال استصحاب وجود حق     (توان اعمال تقاص نمود، اما اگر علم فرد بر اثر اصول عمليه ايجاد بشود                 علم قطعي مي  
هر اخبار را تنها مختص به حالـت علـم قطعـي    برخي از فقها از آنجا كه ظا     ) در صورت ادعاي وفاي به آن توسط مديون       

عـروه الـوثقي،    . (انـد   كه علم فرد با توسل به اصول عمليه حاصل شده باشد تقاص را جايز ندانسته               دانند در حالتي    فرد مي 
گونه كه اگر سبب     گذارند به اين    هاي حصول علم نيز تفاوت مي      البته برخي از فقها ميان راه     )728،  721، ص   6يزدي، ج   

مـستند  (م فرد اقرار باشد و لو آنكه حاكم حكم نكند تقاص جايز است، اما در مورد بينه حتما بايد حكم حاكم باشد                       عل
بـا ايـن حـال اگـر بعـد          ) 83، ص   13 رياض المسايل، سيد علـي الطباطبـايي، ج          170، ص   17الشيعه، المحقق النراقي، ج     

 تنها واجب است كه ماخوذ را رد كند بلكه بايد به تقـاص           اثبات شود نه  ) حكما يا موضوعا  (گيرنده   تقاص خطاي تقاص  
 ) 520، 518توضيح المسايل، الشيخ المنتظري، ص  728، 721، ص 6عروه الوثقي، يزدي، ج . (شده خسارت نيز بپردازد
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به اين تعبيـر صـرف      . گيرنده به اثبات رسيده باشد     ود بايد در نزد تقاص    ش  استناد آن تقاص اعمال مي    
  . وجود ثبوتي يك حق كافي نبوده و اثبات آن ضروريست

طـرف    در جواب بايد گفت كه منظور از اثبات، تلاش براي علم يافتن به واقع توسط مرجعي بـي                 
  1.شودتواند اثبات تلقي  نفع نمي به اين ترتيب علم يافتن فرد ذي. است

توان گفت كه به دليل تغاير تقاص بـا اصـل تـسليط مالـك بـر ملـك                همچنين در نقدي ديگر مي    
 در  .)م.  ق 31؛ مـادة    281، ص   23، ج   محقـق بحرانـي    (خود و منـع اخـراج مـال از تـصرف مالـك              

تعارض اين نهاد با نظم عمومي جامعه ترديدي نيست؛ بنابراين از آنجـا كـه حفـظ نظـم عمـومي بـه                      
شود، پرداختن به نهادي متعارض با اين هدف         ي از مهمترين اهداف حقوق امروز تلقي مي       عنوان يك 

  .  مستقل ثبوت جالب نيستو بيان آن براي اثبات وجود
ه  دادگستري خصوصي تلقـي شـد      منزلةهي است وجود تقاص به      ي بد توان گفت كه    در جواب مي  

تـوان وجـود       حتـي امـروزه نيـز نمـي         امـا  ، سازگار نيـست   پيشرفتههاي يك نظام حقوقي      و با ويژگي  
 از توجـه بـه ايـن نهـاد          هـايي   رگه چه نه تنها  . دادگستري خصوصي را در حقوق ايران ناديده گرفت       

 هنوز در نظام حقـوقي  2شود؛ حقوقي در قانون مجازات اسلامي و آراي ديوان عالي كشور يافت مي          
 قـانون مـدني از      131 مـادة    :نمايـد   ما مواردي وجود دارد كه دادگـستري خـصوصي را مـشروع مـي             

   3.هاي همين مشروعيت بخشي است نمونه
 در برخـي مـوارد نظيـر دفـاع مـشروع          4. شود  حق حبس در معاملات نيز از بقاياي تقاص تلقي مي         

كشتن مهدور الدم يا مـورد مـذكور   ، )265العطار، داوود، دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلام، ص  (

                                                 
با آنچه در مـورد اشـتراك احكـام گفتـه شـد در تـضاد نيـست؛ چـه در بحـث                       ) طرف  لزوم علم مرجع بي   (اين سخن   . 1

نفـع بـوده و    كـه ذي (در عـالم واقـع وجـود دارد و علـم مكلـف              ) ثبـوت ( احكام ميان عالم و جاهل نيز، حكـم          اشتراك
  . تأثير است در وجود حكم بي) شود طرف محسوب نمي بي
ديوان عالي كشور برداشتن مال غير را به قصد استيفاء حق خود و تلافي، سرقت ندانسته است و حكم به برائـت داده                       . 2

در ... بـازگير، سـرقت جعـل و   :  ديوان8 شعبة 5702،2/10/37 و نيز حكم شمارة 26/11/70 ـ  486امه تنفيذي دادن: است
 ق م ا در بيان شرايط سرقت مستوجب حد          198 ماده   14آراي ديوان عالي كشور؛ با اين حال بايد گفت كه هر چند بند              

 665رسد عمل چنين فـردي مـشمول مـادة     اما به نظر مي؛ »سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد     «: مقرر داشته است  
 . قانون مجازات اسلامي باشد نه انكه اصل برائت شامل حال وي شود

حق اسـتفاده از حـق و       ) الف«: 447ص،  ، چ اول  1385نيسي، سعيد، مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي، بهنامي،         . 3
است محتاج به اقامه دعوي و كسب اجازه از دادگاه يا ديگر مراجـع  به همسايه داده شده . م. ق131اختياري كه در مادة   

تواند از او مطالبة خـسارت         صاحب درخت نمي   131در صورت استفادة همسايه از حق موضوع مادة         ) ب. قضائي نيست 
 اسـت   131چـون عمـل همـسايه در حـدود مـادة            ) ج. خـصوص مـسموع نيـست      كند و شكايت صاحب درخت در ايـن       

 .  بر عقيدة خويش باقي است30/8/78، 7 /5601ادارة حقوقي در نظرية » .تواند داشته باشد نميمجازات كيفري 
جامع الشتات، ؛ 469، ص 35اصغر مرواريد، ج  الينابيع الفقهيه، علي: اند فقها در توجيه حق حبس به تقاص اشاره كرده. 4

   .478، ص 3ميرزاي قمي، ج 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  431.../ثبوت و ترديد/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                                                              

ن آمي توان امـوري را بـه منـصه ظهـور رسـانيد قبـل از آنكـه            1 قانون مجازات اسلامي   630در ماده   
همچنـين نظـر برخـي از فقهـا كـه در اعمـال حـق قـصاص نيـازي بـه اذن حـاكم             . مورد اثبات شـود   

؛ در كنار اين نكته كه در توجيه حـق          1002 ـ 1001، ص   4، ج   محقق حلي شرايع الاسلام،   (بينند  نمي
تـاج العـروس،    ؛  562، ص   4وذي، المبـاركفوري، ج     تحفـه الاح ـ  : شـود   قصاص، به تقاص استناد مي    

نظريــة شــمارة  . (اي از نظريــات رســمي نفــوذ كــرده اســت      در پــاره)338، ص 9الزبيــدي، ج 
  ) ادارة حقوقي2334/7،1/6/1378

بلكـه هـدف اثبـات    نيـست؛  قضاوت ارزشي در مـورد آن  ،  بيان اين نمونه ز قصد ا  از اينها گذشته،  
متذكر آن نشده   طور آشكار    به هر چند    ،ند  ر وجود حقوقي ثبوت معتقد    اين نكته است كه فقها به آثا      

  . باشند
  
  قاعده مالايعلم: سوم

دانيم اصل بر عدم حجيت قول مدعي است، مگر آنكه وي بتواند نسبت به مدعا                 طور كه مي   همان
يز ايجاد علم ن) 760، ص 2 المسترشدين، الشيخ الرازي، ج     ةهداي. (به، براي دادرس ايجاد علم نمايد     

اي پذيرفتـه شـده اسـت كـه      به اين ترتيب اين امر، قاعده  . نخواهد شد، مگر آنكه مدعي دليل بياورد      
بار اثبات ادعا و ارائة دليل به عهده مدعي است و منكر نيازي به ارائة دليل بر نفي مورد ادعـا نيـازي             

؛ 121شـتياني، ص  آ؛ 394، ص 10طباطبـايي، ج  ؛ 167 ـ 165، شرح ص    8، ج   محقق كركي . (ندارد
كاتوزيـان،  : ؛ در حقـوق امـروز     414 ـ ـ 413، شـرح ص     14مستمسك العروه، الحكـيم، ج      ؛  182ص

نتيجة بديهي عدم ارائة دليل به وسـيلة مـدعي و عـدم امكـان               ) 102، ص   84 ،شمس؛  62، ص   1380
عبة ، ش ـ 4/9/69،504/23: ايـن آرا  .: ك.بـراي نمونـه ر    . (اثبات، صدور حكم به نفع منكر خواهد بود       

ــل از   23 ــشور نق ــالي ك ــوان ع ــازگير: دي ــوا، چ  ب ــات دع ــة اثب ــي، ص 1383، 2، ادل ؛ رأي 32، گيت
 )39 ديوان، همان، ص24، شعبه 577/24، 10/8/72؛ رأي 38، همان، ص27/12/1369،1739

آنكـه نيـازي بـه بينـه باشـد        شود كه در آن به اظهار مدعي بي         با اين حال در فقه مواردي يافت مي       
شود از    كه بر اساس آن قول مدعي پذيرفته مي       » لا يعلم الا من قبله    «قاعدة    2.شود  اده مي ترتيب اثر د  

. به اين ترتيب تعارض قاعدة مـورد بحـث بـا قاعـدة مـذكور مـشخص اسـت                  . جمله اين موارد است   
سـيدمحمد بحرالعلـوم،   ؛ 182اشتياني، ص ؛ 136، 133، شرح ص  8، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،   (

                                                 
 نياز به اثبات به شـيوه منـصوص بـراي اقـدام     نبود فوق مبتني بر ة با مضمون ماد روايت صحيح منقول از داود بن فرقد      . 1

 . 626شهيد ثاني، مسالك، بحث حدود؛ شيخ طوسي، مبسوط، ص: فرد است
  .123 ـ 117، ص 3القواعد الفقهيه، سيد البجنوردي، ج .: ك.براي مطالعه اين موارد ر. 2



  
  
  
  
  
  
  
  

  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /432

رو شـدن بـا    از آنجا كه روية فقها در مقام روبـه         421،  419، ص   5روحاني، ج   ؛  163،  162، ص   2ج  
، ج محقق كركـي  (طور مضيق استثناست،    استثنائات قاعدة لزوم ارائة دليل به وسيلة مدعي، تفسير به         

. انـد    براي همين در تفسير قاعده مورد بحث نيـز تفـسير مـضيق را انتخـاب كـرده                  )165، شرح ص    8
سـماع الـدعوى فـي مثـل ذلـك انمـا هـو للـضروره التـي تتقـدر                     «:382،  380، ص   3وم، ج   بحرالعل(

  )»بقدرها
وسيلة فردي خاص  اين قاعده در مواردي كاربرد دارد كه حصول علم نسبت به يك پديده تنها به          

پذير است؛ در اين مورد اعلام آن فرد نسبت به آن پديده   نفع هم هست امكان     كه به طور معمول ذي    
، شـرح ص    8، ج   محقـق كركـي     ؛265، ص   )فارسي(سيد اليزدي، سؤال وجواب     . (شود  رفته مي پذي

پـذيرد، ولـو آنكـه        كه اظهار عامل را در تعيين قصد خود در خريد براي خود يا مـضارب مـي                 ،165
  )485، ص 5روحاني، ج نفع است؛  ذي

ود كـه امكـان علـم       ش  شود از اموري محسوب مي      امري كه ادعاي مدعي نسبت به آن پذيرفته مي        
يافتن به آن براي همه وجود ندارد؛ به اين تعبير كه باب علم اغلب به روي ديگران نسبت به مـدعي                     

يا امكان علـم بـراي ديگـران    1به مسدود است و نه طريقي براي اثبات وجود دارد و نه براي نفي آن                
، شـرح ص    5، ج   حقق كركـي  م .(وجود دارد، اما مدعي نسبت به آن پديده از ساير افراد اعلم است            

در مقام ترديد در قصد عامل در خريد براي خود يـا بـراي مـضاربه كـه                  : 165 ، ص  8؛ ج   156،  155
مـسالك  ؛  85،  81، شـرح ص     4، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،   داند؛    عامل را به قصد خود ابصر مي      

، 25جـواهري، ج    شـيخ ال  ؛  317،  316، ص   22، ج   نجفـي  ؛328، شرح ص    4، ج   شهيد ثاني   ،  الافهام
  )191، 190، ص 1، ج يزديحاشيه المكاسب، ؛ 436، 435، ص 27، ج همو ؛274، 273ص 

دليــل اصــلي نبــود امكــان اطــلاع ديگــران ايــن اســت كــه مــدعي بــه از امــور پنهــاني محــسوب   
پس انتظار علم به آن به وسيلة ديگر اغلـب دشـوار و             ) 124، شرح ص    2، ج   محقق كركي (شود؛  مي

، شـرح ص  8، ج محقـق كركـي  . (يا متعذر است)262، 261، شرح ص 13، ج   ركيمحقق ك (ممتنع  
كتـــاب الطهـــاره، ؛ 217، 216، ص انـــصاري كتـــاب الـــصوم، الاول، ؛354، ص 30؛ ج 316، 313

ــصاري ــصاري؛ 589، ص 2، ج ان ــوم، ج ؛ 215؛ 169، 168، ص 5، ج ان ــه، بحرالعل ، ص 2بلغــه الفقي
؛ 226،  225، ص   شـهيد ثـاني     روض الجنـان،    . 29ص  ،  يـزدي  منجزات المـريض،     ؛106؛  163،  162

، 81، شـرح ص     4، ج   شـهيد ثـاني     مسالك الافهـام،    ؛  211،  204، ص   4، ج   شهيد ثاني   شرح اللمعه،   
شـرح  ؛ 364، ص  8، ج   فاضـل هنـدي   ؛  330،  328، شـرح ص     4، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،   ؛  85

يون در تعيــين قــصد وي در هنگــام ؛ در پــذيرش اظهــار مــد96، 95، ص 4، ج شــهيد ثــاني اللمعــه، 
                                                 

  .617، ص 2 حسيني المراغي، ج :دانند ع ديگران ميحتي برخي علت حكم را نيز عدم امكان اطلا. 1



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  433.../ثبوت و ترديد/1389، تابستان 29سال دوازدهم، شماره                                                                              

؛ در مقـام تعيـين   »لان الاختلاف يرجع الى قصده الذي لا يعلم الا من قبلـه       « :نويسد  پرداخت دين مي  
؛ واللافظ اعرف بقصده من غيره 223، 222، شرح ص   4، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،   : قصد لافظ 

  ) 175، ص 26شيخ الجواهري، ج 
ي به، به اين دليل است كـه امـر مـورد ادعـا امـري روانـي محـسوب                    گاه در خفيه واقع شدن مدع     

جـواهر   ،؛ نجفـي  363،  361، شـرح ص     12، ج   شـهيد ثـاني     مـسالك الافهـام،     (شود، ماننـد ظـن        مي
، 6، ج محقق كركـي (؛ نسيان )106، ص 4؛ بلغه الفقيه، بحرالعلوم، ج :435، 434، ص 37الكلام، ج   
صـلاه  ،  410،  409، ص   1 بحـث النـاييني، للكـاظمي، ج         كتاب الصلاه، تقريـر   ؛  467،  465شرح ص   

، 180 الازهار، تقرير بحث الاصفهاني، للسبحاني، ص       ةنخب؛  57،  55الجماعه، الشيخ الاصفهاني، ص     
 370، 368، شــرح ص 12، ج شــهيد ثــاني مــسالك الافهــام، ؛ »216، 215، ص 5، ج انــصاري؛ 181

، ج  شـيخ جـواهري   (، اسلام آوردن ذمـي      )502 ،500، شرح ص    13، ج   شهيد ثاني   مسالك الافهام،   
فاضـل  ؛  320،  319، ص   2، ج   محقـق سـبزواري    الاحكـام،    ةكفاي ـ(دهنده   ؛ نيت طلاق  )262، ص   40

: ؛ در ترديد قصد وكيل در خريد مـال        20،  19، ص   9، ج   فاضل هندي (؛ قصد   )39، ص   8، ج   هندي
كه در قصددهندة مال ترديد شود كه از باب هبـه            ؛ در صورتي  436،  435، ص   27، ج   شيخ جواهري 

: ؛ در قصد تبرع يا عـدم تبـرع استيفاشـونده          140، ص   31، ج   شيخ جواهري : بوده يا پرداخت صداق   
اي كـه     كننـده  ؛ در قصد پرداخت   167،  166، ص   7، ج   السيد البجنوردي  ؛302شيخ الاصفهاني، ص    
، ص  خـويي كتـاب المـساقاه، الاول،      ؛  323،  322، ص   15، ج   شـيخ جـواهري   : مديون دو دين است   

شـيخ  (؛ علـم فـرد      .)438،  437، ص   2 الوثقى، السيد محمد صـادق الروحـاني، ج          ةالعرو؛  179،  178
و گاه مدعي به امري عيني و خـارجي اسـت، امـا عرفـاً در         .)413،  412، ص   1حسين ال عصفور، ج     

؛ 191،  189، شـرح ص     10، ج   شـهيد ثـاني     مـسالك الافهـام،     : براي مثال احتلام  . (شود  خفا واقع مي  
، ج  محقـق سـبزواري   كفايه الاحكام،   ؛  349،  347، شرح ص    1نهايه المرام، السيد محمد العاملي، ج       

ــرو؛ 15، ص 34، ج شــيخ جــواهري؛ 206، 205، ص 2 ــوثقى، ةالع ــزدي ال  ؛714، 712، ص 6، ج ي
؛ 443، 442، ص يانـصار كتاب النكـاح،  : ؛ در مورد عده714، 712، ص 6، ج يزدي الوثقى،   ةالعرو

 )384، 383، شرح ص 10روحاني، ج ؛ 390، 389، ص 24، ج محقق بحراني

به هر حال نتيجة منطقي لزوم انسداد باب علم براي ديگران، اين خواهـد بـود كـه اگـر نـسبت بـه                    
مدعي به، براي ديگران علم ايجاد شود يا امكان ايجاد علم باشد، امـا مـدعي مـانع آن شـود؛ قاعـده                

، ج  ميرزاي قمـي   . (پذيرند  طور عموم مي   نتيجة اول را فقها به    .  مجال اجرا نخواهد داشت    مورد بحث 
  )102، 101، ص 3همداني، ج ؛281، 280، ص 5



  
  
  
  
  
  
  
  

  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /434

 قـانون آيـين دادرسـي مـدني ترديـدي در        198و197 قـانون مـدني و مـواد         1257با توجه به مـادة      
توانـد يادگـاري      مـي . م. ق 282 مـادة    با اين حال  1. پذيرفته نشدن قاعده در حقوق امروز وجود ندارد       

بـه صـراحت مـادة فـوق، تـشخيص      ) 266منهـاج المتقـين، ص   . (برجامانده از اين قاعده تلقي گردد    
دهندة برتـري ارادة مـديون در تفـسير     اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون است و اين نشان     

ي براي ايفاي موافـق نيـستند، امـا بـه هـر             نگارنده با قائل شدن ماهيت عمل حقوق      . اجراي تعهد است  
كننـده مـؤثر اسـت و ايـن        حال تفسير تأديه به وسيلة مديون، نشان اين است كه در تأديه، قصد تأديه             

كننـده   براي همـين، در تفـسير ايفـاء بايـد بـه قـصد تأديـه               . ايفاء را به عمل حقوقي نزديك مي سازد       
در واقع مقنن اجازة اثبـات  . م خود مديون استرجوع كرد و بهترين راه تشخيص قصد مديون، اعلا  

كننده از تأديه را تنها از طريـق اعـلام خـود وي داده اسـت و ايـن از مـواردي اسـت كـه                        قصد تأديه 
  . كند گذار فقط يك راه خاص در اثبات ثبوت را مطرح مي قانون
  

  ثبوت مسلم الثبوت: چهارم
مندرج است فرض قانوني اصابت مفـاد آن بـا          شده   گاه در مورد آنچه كه در دليلي از پيش فراهم         

در اين صورت بـراي اجـراي آن مفـاد نيـازي بـه اثبـات نيـست، ايـن ثبـوت را                       : يابد  واقع جريان مي  
  . توان ثبوت مسلم الثبوت ناميد مي

  :وسيلة مقنن است و گاه بوسيله نيروي اراده ايجاد ثبوت مسلم الثبوت گاه به 
. اسـت مفاد اسناد رسمي    گذار خلق شده،      لثبوتي كه به وسيلة قانون    از جمله نهادهاي مسلم ا     :قانون

 واقـع   ، منطبـق بـا     از نظر مقنن    و  تنظيم شده است   )سردفتر (به اين دليل كه در محضر شاهدي رسمي       
. اجرايي نمود توان سند را       بنابراين بديهي است كه بدون نياز به اثبات مفاد آن مي           .شود  محسوب مي 

 اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي مي تـوان صـادر كـرد كـه در                 ةورقاست كه   البته به همين دليل     
زيرا تنها امور مذكور در سند است كه از نظـر مقـنن بـا واقعيـت منطبـق                    2؛سند منجزا قيد شده باشد    

  . است

                                                 
اند كه اظهار ذوالخيار را در علم يا  با اين حال برخي از نويسندگان دايرة شمول قاعدة فوق را تا آن حد گسترش داده          . 1

نه، گـنج  ، تئوري موازجعفري لنگرودي. دانند نبود علم به تحقق موضوعي خيار، با استناد به قاعدة فوق، ملاك عمل مي   
 .173، ص1381، 1دانش، چ 

:  اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شـكايات از عمليـات اجرايـي                 ةنام يينآ«: 4ة   دوم ماد  ةتبصر. 2
  . باشد  در سند منجزا قيد شده  صادر كرد كه توان  مي  موضوعاتي  به  نسبت  را فقط  اجراييه ةورق
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موردي كه بـراي وصـول يـك حـق نيـاز بـه اثبـات آن حـق در دادگـاه نيـست در                      اغلب   :اراده
قـرارداد يـا سـندي اسـت كـه بـه موجـب آن               » ضـمانتنامه « 1.شـود   مطـرح مـي   هاي بـانكي      ضمانتنامه

تعهـد  ) مضمون لـه  (نفع   در مقابل ذي  ) مضمون عنه (حسب درخواست متقاضي    » ضامن«صادركننده  
از را ن وجـه نقـد    معـي ي مبلغ،گونه قيد و شرط و عندالمطالبه يا در سررسيد معين    مي كند بدون هيچ   

نفـع يـا بـه حوالـه كـرد او پرداخـت               به مضمونّ عنه است، بـه ذي        كه مربوط  ، خاص يبابت موضوع 
  . نمايد

نفع براي دريافت مبلغ مندرج در ضمانتنامه ملـزم نيـست كـه حـق خـود را در            ها ذي  در ضمانتنامه 
تواند بـدون هـر گونـه قيـد و شـرط حـق                دادگاه اثبات نمايد؛ بلكه بدون نياز به رجوع به دادگاه مي          

  . خود را وصول نمايد
  
  تعهد طبيعي : پنجم

توان گفت كه تعهـد طبيعـي تعهـدي اسـت كـه از طـرف                  در تفسيري گسترده از تعهد طبيعي مي      
شود، اما هر گاه متعهد اين تعهد، ارادة خود را براي پايبنـدي بـه                 حكومت ضمانت اجرا شناخته نمي    

 VALLENTYNE PETER. (شـود  آن نشان دهد اين تعهد تبـديل بـه تعهـدي حقـوقي مـي     

NATURAL, P.10.(  
 :توان به دو عامل اصلي در تعريف تعهد طبيعي دست يافت به اين تعبير مي

از جملـه مـواردي كـه حقـي از جانـب            . حق از طرف حكومـت ضـمانت اجـرا نـدارد          : عامل اول 
شود، موردي است كه فرد توان اثبات حق خود را نداشته             حكومت داراي ضمانت اجرا شناخته نمي     

ي توان اثبات حق خود را نداشته باشد اين امر به معناي معـدوم شـدن حـق او                   اگر صاحب حق  . باشد
 ي بلكه حق در جهان ثبوت در قالب تعهد طبيعي مستقر اسـت و بـا ايفـا                 ؛در جهان واقع نخواهد بود    

تـوان ايـن قـسم را از جملـه تعهـدات مـدني                بنابراين مـي  . دهد  ارادي مديون وجود خود را نشان مي      
از جمله نبود امكان اثبـات مـورد         ( دعوا را  ةتعهداتي كه قانون به دليلي حق اقام       يعني   ؛ناقص دانست 

  )502 ص ،1379كاتوزيان، (. گيرد  از طلبكار مي)ادعا
طور انشايي يا اخباري براي پايبندي به تعهد طبيعي احراز شود  هر گاه ارادة متعهد به: عامل دوم

ن تنها ايفاي تعهد نيست كه به تعهد طبيعي، روحي بنابراي. شود اين تعهد به دنياي حقوق وارد مي

                                                 
  .1368،  اخلاقي: هاي بانكي براي بررسي ضمانتنامه. 1
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 مصداقي از بايداقرار مالك را به اين ترتيب . بخشد؛ اقرار نيز همين خصوصيت را دارد حقوقي مي
   . قانون مدني266مذكور در مادة  ،»را ايفا نمايد اگر متعهد به ميل خود آن«: دانستعبارت اين 

 پس هر ،ن دادن الزام مديون به تعهدات طبيعي خود است ارادي راهي براي نشايدر واقع ايفا
  .  ارادي باشديتواند در حكم ايفا  مي، كه بتواند اين پايبندي را نشان دهد،)از جمله اقرار(راهي 

 يك نهاد صرف نظر از اينكهتوان گفت كه در هر دو  در مقام مقايسة تعهد طبيعي با تقاص مي
 .:ك.در مورد تعهد طبيعي ر. (شود  محسوب مي به اثبات برسد يا نه موجودحقوقي

)Christopher Berry Gray, P.273.(   
دهد يـا     را به اثبات رساند در قالب تعهد طبيعي به حيات خود ادامه مي             بنابراين حقي كه نتوان آن    

 .تقاص وصول نموداز راه را  توان آن مي

ه در هر دو، حق از جانب حكومت        كند اين است ك     اي ديگري كه تشابه اين دو را كامل مي         نكته
شود؛ اما در اولي با اقدام مديون و دومي با اقدام داين هر حـق در موضـع خـود                      تضمين و تأييد نمي   

با اين توضيح كه در تعهد طبيعي اين اقدام مديون است كه ديـن اخلاقـي را بـه ديـن                     . گيرد  قرار مي 
گـذارد؛ بنـابراين ديـن     و بر آن صـحه مـي     پسندد    كند؛ حقوق هم اين تبديل را مي        حقوقي تبديل مي  

داند، اما در تقاص داين به قهر و غلبه يا حيله و تزويـر بـر مـال مـديون                      شده را استردادپذير نمي    ايفاء
خود مسلط شده و به زور خواهان سـتاندن حـق خـود اسـت؛ اقـدامي كـه بـا نظـم جامعـه و اخـلاق             

 اينكـه   اما در فقه با توجـه بـه       . كند  يباني نمي سازگار نيست؛ از همين روست كه حقوق نيز از آن پشت          
مـسالك  (اسـت،   ) ع(قضاوت از شئون حاكم اسـت و در فقـه شـيعه، حكومـت از آنِ امـام معـصوم                   

نصب القاضي علـى العمـوم منوطـه بالامـام، قـال       «: 336 ـ 331، شرح ص    13، ج   شهيد ثاني   الافهام،  
) » هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين    الصادق عليه السلام اتقوا الحكومه، فان الحكومه انما       

حـال اگـر فـردي غيـر از امـام بـر مـسند               . نصب قاضي تنها بايد به وسيلة امام صورت بگيرد         بنابراين
توانـد بـه قاضـي        حكومت بنشيند و اقدام به نصب قاضي بنمايـد، چـون خـود مـشروع نيـست، نمـي                  

نـصوب اختيـار مداخلـه و تـصرف در امـور            بنـابراين ايـن قاضـي م      . منصوب خود مشروعيت بخشد   
  . ديگران را نخواهد يافت

در همين زمينه، از آنجا كه در متون عبادي و فقهي مسلمانان از رجوع به حكام جور براي اجراي          
 به منزلة راهي جايگزين براي استيفاي حق، در زماني كه مـن عليـه الحـق،                 1حقوقشان نهي شده اند،   

                                                 
 سورة نساء مومنان را به اطاعت از خدا و رسول و اولوالامر فرا خوانده و سپس در آيه بعدي از 59در قرآن كريم آية . 1

با آنكه در برخي روايات بـه حـاكمي        : كند در تفسير طاغوت تشتت در اراء قابل ملاحظه است           ترافع به طاغوت نهي مي    
 حكم كند طاغوت گفته شده، در برخي ديگر بـه هـر كـه غيـر از رسـول و اولـوالامر بـر مـسند                           كه برخلاف حكم خدا   

و گمراهي از راه درست را به عنوان ) 568، 567بن جرير الطبري، ص      محمد  :حكومت بنشيند طاغوت گفته شده است     
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شـيخ  ( 1.ننمايـد راه تقـاص بـراي وصـول حـق پـيش بينـي شـده اسـت                  خود اقدام به پرداخت ديـن       
  )508ص ، 5ج ، محقق بحراني ؛334، ص 5ج ، محقق اردبيلي  ؛20ص ، شتيانيالآ

  
  ) ملازمه ثبوت و اثباتةقاعد(نقش ثبوت در تعيين صحت و حدود اثبات . 2) ب

فقـط آنچـه را كـه در         در واقع تنهـا و       ؛است اثبات  صحت ةكنند  ثبوت است كه تعيين    طبق قاعده 
) ربـه كـسر  (ف هماننـد معـرِّ   ،به اين ترتيب ثبوت بـراي اثبـات    .توان اثبات كرد    مي عالم ثبوت است  

 را بـا تطـابق   )جامعيـت و مانعيـت  (طور كه درستي يك تعريف      همان ؛)به فتح ر  (ف   براي معرَّ  .است
ايم را نيز با كمـك       ته صدق آنچه كه در عالم اثبات به آن دست ياف          ؛دهيم  مي آن با معرف تشخيص   

 . كنيم  ميثبوت تعيين

به اين معني كه ميان وجـود ثبـوت و      ،  از طرف ديگر ثبوت در تعيين حدود اثبات نيز دخيل است          
طـور كـه هـر فـرد          به عبارت بهتر همـان     ؛كيفيت آن با وجود اثبات و كيفيت آن تناسب وجود دارد          

دارد؛ وجـود  حـق   در عـالم اثبـات      ءهمان شي در عالم ثبوت دارد نسبت به       ي  ئ حقي را نسبت به شي    
گيري حق فرد در عالم اثبات  كننده در شكل  تعيينيو كيفيت وجود آن در عالم ثبوت نقش   اين حق 

                                                                                                                   
اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله واطيعوا الرسول و«دهد  نتيجه اين اقدام تذكر مي

تر الى الذين يزعمـون انهـم امنـوا           الم«) 59 (»ويلاأالى االله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن ت            
 يـضلهم   بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريـد الـشيطان ان                     

، 3الامثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ ناصـر مكـارم الـشيرازي، ج        : ؛ براي بررسي شان نزول آيه     )60(»ضلالا بعيدا   
محقق الاردبيلـي،  . (در تحكيم و تفسير آيه فوق استناد شده است   ) ع(همچنين به رواياتي نيز از معصوم       ) 303 ـ 299ص  

 جامع احاديث الشيعه، سيد البروجردي، ؛567 محمد بن جرير الطبري، ص ؛ 37، ص 13طباطبايي، ج  ؛11 ـ8، ص 12ج 
، ص 2جمهور الاحسايي، ج  عوالي الليالي، ابن ابي ؛15، 13، ص 27 وسايل الشيعه، الحر العاملي، ج ؛15 ـ 12، ص 25ج 

 )15، 12، ص 25جامع احاديث الشيعه، سيدالبروجردي، ج ؛ 162، 161
. اعتقادي نيز پذيرفتن قضاوت فردي غير از معصوم به معنـاي پـذيرش حكومـت او خواهـد بـود                 از طرف ديگر، از جنبة      

اي جـز شـركت در گنـاه          امري كـه نتيجـه    ) 138،  136، ص   9موسوعه المصطفى والعتره ع، الحاج حسين الشاكري، ج         (
، )ع(مـصطفى والعتـره   موسـوعه ال ؛ 52، 50، ص 13رياض المسايل، سيد علـي الطباطبـايي، ج      . (حاكمان نخواهد داشت  

 ؛2منتهى المطلب، العلامه الحلـي، ج       ؛  405 ـ 403، ص   21شيخ الجواهري، ج    ؛  193، ص   10الحاج حسين الشاكري، ج     
، 20شـتياني، ص  ؛ كتاب القضاء، الـشيخ الآ  218، ص   6تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج       ؛490، ص   3محقق كركي، ج    

، 3محقـق كركـي، ج       ؛399، ص 1ايضاح الفوايد، ابـن العلامـه، ج        ؛  526 ، ص 1قواعد الاحكام، العلامه الحلي، ج       ؛219
دانيم كه در صورت وجود فردي كـه شـرايط قـضاوت در او     مي. 110، ص 3مسالك الافهام، شهيد الثاني، ج     ؛  490ص  

، 10ي، ج ف اللثام، الفاضل الهندكش( .جمع باشد رجوع مردم به او در اختلافات و قبول قول او واجب دانسته شده است
جواهر الكلام، ؛ 67 ـ 66، ص 3شرح اللمعه، شهيد ثاني، ج ؛ 269، ص 9اصغر مرواريد، ج  الينابيع الفقهيه، علي؛ 9، 7ص 

؛ ايـن حكـم وجـوب بـا حكـم           )526، ص   1قواعد الاحكام، العلامه الحلي، ج      ؛  405،  403، ص   21الشيخ الجواهري، ج    
 . حرمت رجوع به ديگر مراجع، ملازمه دارد

تواند به منزلة يكي از مباني تقاص اسـتناد گـردد، امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه مبـاني                         مشروعيت نداشتن حكومت مي    .1
ميرشـكاري،  .: ك.ر: طلبـد  ديگري نيز در اين خصوص قابل استناد هستند كه بحث تفـضيلي آن موضـع ديگـري را مـي            

  . 52، ص1388انلو، تابستان نامه به راهنمايي محسن ايز نسبت ثبوت و اثبات در علم حقوق، پايان
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شـود كـه     ميقاعده با تعابير گوناگون ياد   ن  ايدر فقه از     )411ص  ،  14ج  ،  محسن الحكيم سيد(. دارد
ص ،  4ج  ،  انـصاري ،  الموسوعة الفقهية الميسرة  ( ،است من ملك شيئا ملك الإقرار به     ترين تعبير    مهم
توان مفاد قاعده را در اين عبارت خلاصه كرد كه ميـان ثبـوت و                 مي اما به تعبيري جامع    )381،  380

براي مثال در فقه اين فرع مطرح شده         )333 ـ 331ص  ،  3ج  ،  بحر العلوم (. اثبات ملازمه وجود دارد   
 ذون در تجارت است اقرار وي پذيرفتـه    أنسبت به آنچه م   ،  ذون در تجارت باشد   أاست كه اگر عبد م    

در ابتـدا   همچنين در بررسي صحت اقـرار مفلـس          )58 ـ 57ص  ،  2ج  ،  ابن ادريس الحلي   (. شود مي
بـه اقـدامي در عـالم ثبـوت بنمايـد يـا              تواند نسبت به مقر     مي شود كه آيا مفلس     مي ال مطرح ؤاين س 
.  اقدام اثباتي وي نيز لاجرم پذيرفتـه خواهـد شـد   ،ح باشدكه اقدام ثبوتي وي صحي    در صورتي  ؟خير

همچنـين  ) 71ص  ،  2ج  ،  علاوه حلـي  ،  تذكره الفقهاء  ؛169ص  ،  14ج  ،  علاوه حلي ،  تذكره الفقهاء (
ص ، 11ج ، شهيد ثاني ، مسالك الافهام(. است اختلافي كه در مورد صحت اقرار صغير وجود دارد    

  )104ص ، 35ج ، شيخ جواهري ؛89، 88
، 153ص ، 5ج ، امـام خمينـي  ، كتـاب البيـع  ( ترديـد در صـحت آن   جـدا از  بته در اجراي قاعده  ال

امـا  اسـت،   تواند نسبت به آنچه پيش از اين مالك بوده            مي ، اين ترديد جدي است كه آيا فرد       )155
ص ،  3ج  ،  العلـوم  بحر ،بلغـه الفقيـه   (  اقرار نمايد يا نـه؟      مالكيت خود را از دست داده،      ينك حق  ا هم

امـام  ،  كتـاب البيـع  ؛19، 17ص ، 2ج ،  للخوانـساري ،  تقرير بحـث النـاييني    ،  منيه الطالب ؛  333 ـ 331
  )288، 287ص ، شيخ الاشتياني،  كتاب القضاء؛153ص ، 5ج ، خميني

 آن در فقه از نظـر پـذيرش مفـاد اظهـار فـرد بـه نفـع                   ةبا توجه به گستر   بالا   ةبديهي است كه قاعد   
 و  ، امـا شـكل امـروزي      معتبر نخواهد بـود   ،   در حقوق امروز   )333،  331ص  ،  3ج  ،  العلومبحر( خود،

مطـرح  » اصل حاكميت اصحاب دعـوا بـر دادرسـي        «كاربردي اين قاعده در آيين دادرسي با عنوان         
در قاعـدة مـن      توان به اين مختـصر بـسنده كـرد كـه            مي در تناسب و همساني اين دو     . گرديده است 

 شود، امـروزه   ميم اثبات، به مالكيت وي در عالم ثبوت استناد     تازي فرد در عال   ملك براي توجيه تك   
در دادرسـي  «چـه  گردد،  ميهمين دليل براي توجيه اصل حاكميت اصحاب دعوا بر دادرسي استناد   

چنـين حـق    . دعـوا مالـك آن هـستند      هـاي     است كه طـرف   اي    موضوع دعوا منافع خصوصي   ،  مدني
و در  )281، ص 1388،  غمـامي  (».ظ داشـته شـود     ملحـو  قـضائي بايد در سـطح مـذاكرات       اي    مالكانه
بـه  چه از او خواسته شده و با در نظر گرفتن دلايلي كـه در دسـت دارد و    دادرس در حدود آن   «نتيجه
  )279 ، ص1388، غمامي ( ».كند  مي اصحاب دعوا به اثبات رسيده حكموسيلة
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  گيري نتيجه
 و مبادرت كردهتعريف و شناخت حدود آن  ابتدا به ؛پرداختيمدر اين مقاله به نهاد حقوقي ثبوت        

تـوان يافـت كـه      مـي  بلكـه مفـاهيمي را نيـز   ، نيـست سـابقه   بـي در فقه نشان داديم كه نه تنها اين نهاد      
  .  بود»حكم واقعي« و »عنداالله«عبارت   را دارند كه مهمترين آنهاآنمشابهت با 

وجـود حقـوقي     ،شـود   مـي  حسپس با توجه به ترديدهايي كه گاه در مورد وجود حقوقي آن مطر            
نگارنده از ميان دو قولي كه در مورد وجود ثبـوت مطـرح اسـت         . شدو بررسي   مستقل ثبوت مطرح    

بـراي  . بيند كه براي ثبوت وجـود حقـوقي مـستقل قائـل اسـت               مي به واقع تر    را نزديك اي    آن عقيده 
كـه نيـازي بـه جريـان        مواردي بيان شـد كـه در آنهـا نهـادي بـدون آن             ،  در فقه   اين عقيده  ةاثبات غلب 

ويـژه آنكـه ثبـوت در تعيـين حـدود و صـحت        ه ب ـ؛ داردشـده  انداختن فرايند اثبات باشد اثر شـناخته  
» ملـك الاقـرار بـه   ، مـن ملـك شـيئاً   « ةگونه كه در مورد قاعـد      آن ؛ثيرگذار است أنهادهاي حقوقي ت  

  . شاهد بوديم
  

   و مĤخذمنابع
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، »تشريفات دادرسي مدني در آيينـه ديـوان عـالي كـشور           «) 1381(،--------- -
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 .گنج دانش

 . آگاه،32چ ،2، ج »يصورمنطق « )1386(خوانساري -
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